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  سی و هفتمخلاصه درس 
علیت مستلزم این است که موجودي وابسته به دیگري باشد. به عبـارت دیگـر موجـودي متوقـف بـر      اول: ته نک

دیگري باشد. ولی گاه این اشتباه پیش می آید که گویی یک موجود می تواند علـت خـودش باشـد. بـراي مثـال      
هم پـیش بیایـد کـه واجـب     وقتی می گوئیم که ( وجود واجب الوجود مقتضاي ذات اوست) ممکن است این تو

الوجود علت خودش است. ولی درواقع بین ذات خدا و وجودش رابطه علیت برقرار نیست بلکه وجود خداوند 
عین ذاتش است. درواقع هر نوع معلولیت از ذات خدا نفی می شود. براي فهم ایـن نکتـه مثـال زیـر را در نظـر      

ه خود انجام داده است یعنی نیازي به اجازه گـرفتن از دیگـري   بگیرید: هر گاه می گوئیم کسی کاري را بنا به اراد
نداشته است. در اینجا (علیت براي ذات) ثابت نمی شود بلکه (علیت غیر) نفی می شود یعنی شخص به خودش 

  اذن نداده تا کاري را انجام دهد بلکه براي انجام ان نیاز به اذن شخص دیگر نداشته است. 
و صورت را در حالت مجزا در نظر بگیریم هر کدام نسبت به جسم، علت محسـوب مـی   نکته دوم: هر گاه ماده 

یعنی کل در نظر بگیـریم، کـل در رابطـه بـا اجـزاء تشـکیل       به صورت مجموع شوند. ولی اگر ماده و صورت را 
ی شود پـس وجـود کـل وابسـته بـه      درواقع تا اجزاء نباشد کل حاصل نمدهنده خود معلول محسوب می شود. 

معلـول اطـلاق مـی    پس بر ماده و صورت نام علت اطلاق می شود ولی بر مجمـوع انهـا نـام    اجزاء خواهد بود. 
  گردد.  

علیت در رابطه  ،ن و جایگاه علیّ ندارد. درواقع در اصالت وجودأبا توجه به اصالت وجود، ماهیت شنکته سوم: 
با دو وجود برقرار می شود. در بستر اصالت وجود، ماهیت از ظهورات وجود محسوب می شود. بنابراین ماهیت 

چیزي باشد. ماهیت را نمی توان علـت ماهیـت دیگـري هـم دانسـت. در      به خودي خود واقعیتی ندارد تا علت 
مجموع ماهیت را نمی توان علت وجود دانست. البته فلاسفه علت را به دو قسـم علـل وجـود و علـل ماهیـت      

. ولـی اینطـور نیسـت.    حـاظ کـرده انـد   لرابطه علیت تقسیم می کنند. شاید به نظر برسد که انها بین ماهیات هم 
 ـبـه نحـو مجـازي    ن اشیاء خارجی رابطه علیت برقرار است ولی ما می توانیم رابطه علیت را دراصل بی ه امـور  ب

براي مثال تصور ذهنی مثلث وابسته به تصور خط و سطح است. ولی به این معنا نیسـت  ذهنی هم نسبت دهیم. 
که همان رابطه عینی که بین امور بیرونی و خارجی هست، بین ماهیات یا تصورات ذهنی هم باشد بلکه در اینجا 

  نوعی مسامحه در تعبیر است. حکم علیت را به قلمرو ذهن تسري می دهیم و این 
است که فلاسفه ان را ( علت احتیاج معلول به علت) می دانند. لازم به ذکر اسـت کـه    )امکان(مثال دیگر مفهوم 

عـالم   بلکه ذهن انسان ان را از اصلا در عالم خارج مصداقی ندارد مفهوم امکان از معقولات ثانیه فلسفی است و
امکان به معناي ( عدم ضرورت وجود و عدم) اسـت و ذهـن ان را از نحـوه وجـود اشـیاء       خارج انتزاع می کند.
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یا به  ند. اگر فلاسفه نوعی علیت را به امکان نسبت می دهند این هم به خاطر مسامحه در تعبیر استانتزاع می ک
  معناي مجازي به کار رفته است. 

  محال بودن دور
محـال بـودن علـل دوري از    دور به این معنا است که یک موجود از ان جهت که علت است معلول هـم باشـد.   

این اشکال وارد شود که یک کشاورز از یکسو علت محصول خویش است و از بدیهیات اولیه عقلی است. شاید 
واحد هم علت و هم معلول خـویش   نِآوردن محصولش است یعنی کشاورز در سوي دیگر بقاي او وابسته به خ

محسوب می شود. ولی این اشکال وارد نیست زیرا کشاورز علت اعدادي و زمینه ساز محصول خودش اسـت و  
اعدادي براي بقاي کشاورز می باشد. دور زمانی پیش می اید که یک چیـز از جهـت واحـد و     محصول هم علت

در زمان واحد علت موثر و وجود بخش چیز دیگر باشد و در عین حال وجودش را از همان اخذ کند یا معلـول  
علت اعدادي یـا زمینـه سـاز    به کار رفته است که با همان چیز باشد. در اینجا علت به عنوان علت هستی بخش 

  فرق می کند.  
از سوي دیگر ممکن است گفته شود که اتش علت حرارت است و حرارت علت اتش و در این مـورد هـم دور   
پیش می اید. پاسخ این است که اتش و حرارت کثرت عددي دارند و یک پدیده واحد نیستند بنابراین یکـی مـی   

چیـز وحـدت   لول ان باشد. دور زمـانی اتفـاق مـی افتـد کـه بـین دو       تواند از جهتی علت دیگري و از جهتی مع
حدت مفهومی. اتش و حرارت وحدت نوعی دارند یعنی در ذیل مفهوم نوعی واحد وشخصی و عینی باشد و نه 

  قرار می گیرند ولی وحدت شخصی و عینی ندارند.  
  محال بودن تسلسل

منظور از تسلسل علل این است که زنجیره اي از علت ها و معلول ها وجودشان مترتب بر هـم باشـد. تسلسـل    
همه ایـن حـوادث    راردادي و ثانیاًقبین حلقه هاي زنجیره ترتب واقعی باشد و نه  علل زمانی محال است که اولاً

جود داشته باشند. تسلسل علل در امور طبیعی و زمانمند محـال نیسـت بـراي مثـال در فراینـد تکامـل       همزمان و
ان موجـود نیسـتند. البتـه    جودات همزمگیاهان و حیوانات تدریجا و در بستر زمان تحقق می یابند و تمام این مو

بـداء محـال اسـت. منظـور از جهـت      تسلسل در جهت نزولی محال نیست ولی در جهت تصاعدي و از جهت م
اي منتهـی شـود کـه     عدي این است که بلاخره سلسله علل و معلول باید از جهت مبدا به یـک علـت اولیـه   تصا

ا ست. پس این سلسله از جهت آغاز نمی تواند نامتناهی باشد ولی از جهت پایان ینی دیگري خودش معلول چیز
   نزولی می تواند نامتناهی باشد.

بر اساس اصالت وجود معلول نسبت به علت هستی بخش، عین ربط و وابستگی اسـت. بـراي مثـال در فلسـفه     
ی از شئون معلول محسوب می شود. تشأن مطرح است. به عبارت دیگر معلول شأن ه عنوانبملاصدا بحث علیت 
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بر همین مبنا اگر سلسله اي از علل و معلول داشته باشیم، با زنجیره اي از تعلقات و وابستگی ها روبرو خـواهیم  
این سلسـله  باشد که امور وابسته و عین الربط متکی بر آن باشند. بود. پس باید وراي این سلسله، وجود مستقلی 

  گر مطلق تحقق نمی یابد. بدون آغاز
  درس چهل و نهمخلاصه بخشی از 

: علم حصولی و علم حضوري. علم حصولی علم غیر مستقیم و باواسـطه اسـت.   مم داریطور کلی دو قسم عل به
یا وهمی شکل می گیرد. علم حصولی مخصـوص  این نوع علم با وساطت صورت هاي حسی یا خیالی یا عقلی 

یق حواس ظاهر صورت هایی را و از طر سی که همراه و متحد با بدن هستندبه ماده است یعنی نفونفوس متعلق 
قضیه بیان می شود. در قضایاي حملیه دو  ر قالبدانسان در علم حصولی آگاهی  از عالم خارج دریافت می کند.

، این قضـیه را  )گل سرخ است(نی تحت عنوان موضوع و محمول داریم. براي مثال وقتی که می گوئیم مفهوم ذه
با مشاهده گل و سرخی به عنوان یکی از صـفات ان مـی سـازیم. درك مـا از گـل و صـفات ان از طریـق علـم         

اشد. حکـم  قضیه هم می تواند سلبی یا ایجابی بهر بیان می شود.  فوق قضیه حصولی شکل می گیرد و در قالب
یا تصدیق هم بر اساس اعتقاد قطعی یا ظنی نسبت به مفاد قضیه شکل می گیرد. اگر شخص اعتقاد قطعی به یک 

خصـی چیـزي را بـه    جهل مرکب یعنـی اینکـه ش  موضوع نادرست و خطا پیدا کند، جهل مرکب خواهد داشت. 
  درستی نمی داند ولی گمان می کند که می داند یا به خطاي خود اعتقاد جازم و قطعی دارد.  

  حقیقت علم حضوري
م هـم کـه بـین عـالم و معلـوم در عل ـ      عالم و معلوم تمایزي نیست. تمایز مفهـومی در علم حضوري بین علم و 

را  عـرض و عمـق)  ( گسـتردگی در طـول و   لحاظ می کنیم جنبه تحلیلی دارد. یعنی همانطور که امتدادحضوري 
امتداد را از جسم جدا می کنـیم، در علـم حضـوري هـم بنـا بـه        جسم می دانیم و در ظرف تحلیل ذهنویژگی 

  مقاصد تعلیمی یا اموزشی بین عالم و معلوم فرق می گذاریم.  
 ـ  ري علم ما به حالات انلفی دارد. یکی از مصادیق علم حضوضوري مصادیق مختعلم ح ی فسی یـا کیفیـات درون

می داند کـه خوشـحال یـا غمگـین اسـت. بـراي        یا درون نگري ا اندك تاملخودمان است. براي مثال هر کس ب
ز مصادیق علم حضـوري،  اگاهی از حالات درونی خود نیازي نداریم که از دیگران پرس و جو کنیم. یکی دیگر ا

مـی گوینـد. از    )علت مفیضه به معلول خویش(علم علت تامه به معلول خویش است. اصطلاحا به این نوع علم 
از سـوي  انجا که علت تامه یا خداوند علت هستی بخش است پس نسبت به معلولات خود علم حضوري دارد. 

علت تامه خود علم حضوري دارد. البته حکما معتقدند که معلول مجرد از ماده نسـبت  دیگر معلول هم نسبت به 
طر پراکندگی و محبوس بـودن در کثـرات،   ا معلول هاي مادي به خابه علت هستی بخش علم حضوري دارد زیر
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هـم رتبـه    مجرد ي هم مربوط به علم موجوداتنسبت به علت خود علم حضوري ندارند. نوع دیگر علم حضور
  نسبت به یکدیگر است. براي مثال دو فرشته که رتبه وجودي برابر دارند نسبت به هم علم حضوري دارند. 

  ین ذات عالم است و از سنخ اعراض و کیفیات نفسانی نیست. در همه اقسام علم حضوري علم ع


